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چرا آمادگی
 آمادگی  عمومی  در برابر حوادث و بلایا

 2 فایده  مهم دارد  
 موجب کاهش تــرس و اضطراب و نیز کاهش 
خسارات ناشی از سوانح می شود. جامعه ، خانواده و 
شهروندان باید بدانند که هنگام وقوع آتش سوزی 
چه باید بکنند و هنــگام وقوع طوفــان، زلزله یا 
ســیل به کجا پناه ببرند. مردم باید آماده باشــند 
تا هنگام ضرورت خانه های خــود را ترک کنند و 
در پناهگاه های عمومی اســتقرار یابند. در چنین 
اوضاعی شهروندان باید بدانند که چگونه نیازهای 

اولیه پزشکی خود را تامین کنند.
 مردم با انجام اقداماتی می توانند دامنه خسارات 
ناشــی از ســوانح را کاهش داده  ) ازجمله ساخت 
ســیل بند ، ارتفــاع دادن به خانه های مســکونی 
یــا جابه جایی محل ســکونت از مســیر خطر و 
محکم کردن وســایلی که در جریــان زمین لرزه 
احتمال سقوط آنها می رود( یا به طورکلی خود را از 

گزند خطر دور نگه دارند.
چرا آمادگی ضرورت دارد؟

 حوادث و بلایا ســالانه جان صدها هزار نفر را 
می گیرند. هر یک از حوادث و بلایا  برای شهروندان 
و امکانات جامعه می تواند عواقب طولانی مدتی به 

همراه داشته باشد.
 اگر در جامعه حادثه  یا بلایی  روی بدهد، دولت و 
سازمان های امدادرسان اقدام به ارایه کمک خواهند 
کرد، اما شــهروندان نیز خود باید آماده باشــند. 
امدادرسانان بلافاصله در محل وقوع سانحه حضور 
پیدا نخواهند کرد و گاهی ممکن اســت در جایی 

دیگر سرگرم امدادرسانی باشند.
تیم های آمادگی

بعد از وقوع حوادث و بلایا مردم ممکن است به 
دلیل وسعت ناحیه آســیب دید ه ، نبود ارتباطات و 
مسدودشدن راه های دسترسی، برای مدت معینی 
صرفا به امکانات خود متکی باشند. برای آمادگی 
در برابر چنین شرایطی می توان در هر منطقه ای 
تعدادی از شهروندان داوطلب را  در قالب تیم های 
مردمی آموزش داد تا هنــگام وقوع حوادث و بلایا 
بتوانند علاوه بر محافظت از خود و اطرافیان شان، 
به سایر آسیب دید گان نیز کمک فوری بدهند. این 
تیم ها اطلاعات مربوط به حادثه را هنگام رسیدن 

نیروهای کمکی نیز در اختیار آنان قرار می دهند.
اعضای ایــن تیم ها  در مورد شــناخت  حوادث 
احتمالی و روش های آمادگــی در برابر آنها  و نیز 

مهارت های اساسی سازماندهی، آموزش می بینند، 
به طوری که بتوانند تا زمان رسیدن نیروهای کمکی 
به خود، سایر اعضای خانواده، دوستان و همسایگان 
کمک برسانند. به این افراد، آموزش هایی در مورد 
آمادگی در برابر حوادث، ایمنی در برابر حریق، ارایه 
کمک های اولیه پزشکی، انجام عملیات جست وجو 
و نجات اولیه ، سازماندهی تیمی و آشنایی با حمایت 
روانی آســیب دیدگان هنگام  وقوع حوادث و بلایا 
ارایه می شود. بعد از اتمام این دوره به اعضای گروه 
 توصیه می شود تا رابطه خود را کماکان حفظ کرده 
و با شرکت در مانورهای محلی و سایر برنامه های 
مخصوص داوطلبان، آمادگی جامعــه را در برابر 

حوادث و بلایا تقویت کنند.
تخلیه اضطراری

اگر هنگام بحران ، ترک محل ســکونت یا کار 
ضرورت پیدا کند ، مسئولان از طریق رسانه های 
جمعی موضوع را به اطلاع عموم مردم می رسانند. 
در چنین وضعی از سایر سیستم های هشدار ) نظیر 
اعلام از طریق بلندگو یا تماس تلفنی ( نیز استفاده 
می شود. گاهی اوقات نیز شرایطی به وجود می آید 
که عده ای از شهروندان احساس خطر می کنند. در 
چنین شرایطی شهروندان باید محل سکونت یا کار 

خود را ترک کنند.
فرصت زمانی ترک محل یــا کار به نوع بحران 
بســتگی دارد. اگر بحران ناشــی از شرایط جوی 
)نظیر وقوع طوفان دریایی( باشد، از آن جایی که 
می توان خط سیر آن را پایش کرد ، حدود یک یا دو 
روز فرصت برای تخلیه وجود دارد. اما اغلب حوادث 
مجالی به مردم نمی دهند تا ضروری ترین امکانات 
 را نیز فراهم آورند. به همیــن دلیل برنامه ریزی و 

آمادگی برای برخورد با چنین شرایطی لازم است.
موارد ترک محل کار یا ســکونت شایع تر از آن 
اســت که اغلب مردم تصور می کنند. در جوامع 
صنعتی هرســاله صدها بــار حوادث ناشــی از 
حمل ونقل و تولیــد روی می دهنــد. در چنین 
حوادثی مواد خطرناکی در محیط منتشرشده و 
مردم را ناچار به ترک محل سکونت یا کار می کند. 
درکشــور ما نیز حوادث طبیعــی  و تکنولوژیک 
به کرات اتفاق افتاده و در آینده نیز روی خواهد داد. 
بنابراین بهتر است افراد با راه های ترک محل کار و 
سکونت خود در مواقع بروز بحران آشنایی داشته 
باشند. هر فرد می تواند این راه ها را روی نقشه ای 

ترسیم کند تا هنگام ضرورت از آن استفاده کند.

توصیه های لازم به هنگام ترک محل   
اگر احتمال ترک محل کار یا سکونت مطرح باشد، 
بهتر اســت باک خودرو پر از بنزین باشد، زیرا پمپ 
بنزین ها در چنین مواقعی به علت قطع برق قادر به 
عرضه بنزین نیســتند. طوری برنامه ریزی شود که 
به ازای هر خانواده فقط از یک خودرو شخصی استفاده 
شود تا بار ترافیک سنگین نشــده و تخلیه با تاخیر 

مواجهه نشود.
 افرادی که خودروی شخصی ندارند، با مسئولان 

یا دوستان خود برنامه ای برای تخلیه تدارک ببینند.
 همــواره از طریق یــک رادیوی دســتی اوضاع 
پیگیری و دستورات مقامات مسئول در مورد نحوه 

ترک محل کار یا سکونت رعایت شود.
 در صورت الزام به ترک فوری محل سکونت ، بهتر 
 است تمام اعضای خانواده  همدیگر را پیدا کرده و با هم 

محل سکونت را  ترک کنند.
 افراد بهتر اســت هرچه زودتر محل سکونت یا 
کار خود را  ترک کنند تا گرفتار وضع جوی نامناسب 

نشوند.
 بهتر است محل کار یا سکونت از راه های معمول 
ترک شــده و از راه های میانبر استفاده نشود، چون 

ممکن است مسدود باشند.
 از وضع جاده ها و پل ها اطلاع پیدا کرده و از مناطق 

سیل زده دوری شود.
 از خطوط فروافتاده برق دوری شود.

 اگر فرصت باشد ، لازم است کیف نجات خانواده را 

به همراه خود برد.
*بهتر اســت لباس و کفش های مناســب نظیر 

پیراهن آستین دار و کلاه پوشیده شود.
*قبل از ترک محل ســکونت بهتر اســت درها و 
پنجره ها را مسدود کرده، وسایل برقی از برق کشیده 
شوند )مثلا تلویزیون ، مایکروویو( اما فریزر و یخچال 
از برق کشیده نشــوند، مگر آن که خطر سیل وجود 

داشته باشد.
*بهتر اســت دیگران بدانند که به کجا می روید. 

دیگران را از مقصد خود مطلع کنید.

 سایر برنامه های مقابله با بحران 
در سطح جامعه

می توان از مســئولان راجع به برنامه های مقابله با 
بحران درسطح جامعه سوالات زیر را پرسید:  
 آیا جامعه، برنامه مقابله با بحران دارد یا نه؟

 آیا می توان نسخه ای از آن را تهیه کرد؟
 محتوای این برنامه چیست؟

 این برنامه هر چند وقت یک بار به روز می شود؟
 به عنوان شهروند، وظیفه ما در رابطه با تدوین یا 

اجرای این برنامه چیست؟
 در این برنامه کدام یک از حوادث،  بیشــتر مورد 

ملاحظه قرار گرفته اند؟
 علاوه بر کسب اطلاع از برنامه جامعه ، لازم است از 
برنامه های مقابله با بحران در محل کار ، محل تحصیل 

کودکان و نیز سایر برنامه ها آگاه شد.

 از کارفرما یا مدیریت محــل کار در مورد برنامه 
مقابله با بحران سوال شود.

 از مدیر مدرســه یا کودکســتان محل تحصیل 
بچه ها نیز راجع به برنامه آنها سوال شود .

برنامه مقابله با بحران در مدرسه
 از مدیر و سایر مسئولان مدرسه پرسیده شود که 
هنگام بروز بحران چگونه با خانواده ها تماس برقرار 

می کنند.
 آیا ذخایر کافی غذا ، آب و ســایر نیازمندی های 
اساسی در مدرسه برای مواقع بحران وجود دارد یا نه؟

 آیا مدرسه دارای پناهگاه هست یا نه؟ در غیر این 
صورت بچه ها در موقع بحران باید به کجا بروند؟

در مواردی که مدرســه دارای پناهگاه هســت، 
ضرورتی ندارد که هنگام بحــران با خودرو به دنبال 
بچه ها رفت، زیرا ممکن اســت برای حفاظت از جان 
بچه ها ورودی هــای آموزشــگاه را ببندند. می توان 
از طریــق رســانه های جمعی اطلاعاتــی در مورد 
باز یا بســته بودن مدارس کســب کرد و در هر حال 

توصیه های مقامات مسئول را رعایت کرد.
برنامه مقابله با بحران در محل کار

مدیران یا کارفرمایان کارخانه ها باید  اطمینان پیدا 
کنند که محل کار آنها دارای برنامــه ای برای ترک 
محل هنگام بروز بحران است. این برنامه باید هر چند 
وقت یک بار همراه با کارگران و کارمندان تمرین شود.

 لازم اســت در مورد سیســتم های گرمایشی ، 
سرمایشی و تهویه ساختمان محل کار اطلاعاتی به 
دســت آورد و اطمینان پیدا کرد که این سیستم ها 
ایمن بوده و دارای فیلتر مناسب برای مقابله با آلودگی 
احتمالی هســتند. به عنوان کارمند یا کارگر باید در 

موقع ضرورت بتوان این سیستم ها را خاموش کرد.
 راجع به این موضوع فکر شــود که اگر کارمندان 
یا کارگران در موقع بحران نتوانند به خانه بروند چه 

باید کرد؟
 باید اطمینان پیدا کرد که امکانات کافی و مناسب 

برای مقابله با بحران در محل کار وجود دارد.
جنبش خادم و عضویت در آن

جنبش »خـانواده آماده در مـخاطرات« یا جنبش 
»خادم«، یک تلاش دســته جمعی بــرای آموزش 
خانواده هــای ایرانی اســت، برای این کــه در برابر 
مخاطراتی که آنها را تهدید می کند، آماده شــوند. 
بدنه اصلی جنبش خــادم را داوطلبانی تشــکیل 
می دهند که بدون هیچ چشمداشتی برای سلامت 
هرچه بیشــتر جامعه تلاش می کنند. با وجود این، 

داوطلبان براساس میزان تلاش شان از مشوق هایی 
هم برخوردار می شوند.

اعضای جنبش خادم، از طریــق همین پایگاه، با 
آموزش های سرپایی آشنا می شوند و بعد با مراجعه 
به شعبه جمعیت هلال احمر محل سکونت خود، با 
تکمیل و تحویل فرم عضویت در جنبش خادم، پس 
از طی یک دوره آموزشی سه ساعته به عضویت این 

جنبش بشردوستانه درمی آیند.
شــما می توانید به زودی فرم عضویت در جنبش 
خادم را از این پایــگاه دریافت کنید و پس از تکمیل 
آن، به همراه یک برگ تصویــر کارت ملی خود، به 
شعبه جمعیت هلال احمر محل سکونت خود مراجعه 

کنید.
مشوق های اعضای جنبش خادم

۱- مشــوق های مالی: هر عضو به ازای هر بار 
مراجعه بــه در هر خانه و اجرای آموزش  ســرپایی- 
براساس ســهمیه بندی مدیریت جنبش در شعبه 
جمعیت هلال احمر، پس از تایید آن مدیریت، مبلغی 

را به عنوان هزینه ایاب و ذهاب دریافت می کند.
2- سایر مشوق ها: این مشوق ها فقــط شامل 
اعضای فعال جنبــش خادم می شــود. عضو فعال 
به عضوی گفته می شــود که حداقل صدخانواده را 

تحت پوشش خود داشته باشد.
این مشوق ها عبارتند از:  

الف- شرکت در اردوهای جمعیت هلال احمر
ب- دریافت کارت تخفیف شرکت در کلاس های 

مختلف
ج- دریافت تقدیرنامه از مقامات مسئول

د- سایر امتیازات به مناسبت های مختلف
 آموزش های سرپایی چیست؟

آموزش های ســرپایی، آموزش هایی اســت که 
اعضای جنبش خادم، آنها را هنــگام مراجعه به در 
منازل مردم، به آنان ارایه می کننــد. این آموزش ها 

دارای این ویژگی هاست:
 ۱- کوتاه اســت: این آموزش ها نباید بیشتر از

 5 دقیقه طول بکشــد. بیشــتر از این باعث ایجاد 
خستگی و احتمالا مزاحمت برای مردم خواهد شد.

2- ساده است: باید هنگام ارایه این آموزش ها، بر 
سادگی آنها تاکید کنید و همیشه این جمله طلایی را 
به کسی که به در منزل او مراجعه کرده، بگویید: »اگر 
به این آموزش های ساده عمل کنید، می تواند سلامت 
خانواده شما را هنگام وقوع حوادث و بلایا حفظ کند. 

واقعا به همین سادگی است.«

آب وهوایی در قالــب الگوهایش یعنی ســیلاب، برف و 
کولاک، خشکســالی و گرمازدگی، بــروز بیماری های نو 
پدید و.. به عنوان بخشی از این زمینه ها نقش خودش را در 
ماموریت ها هلال احمر نشان می دهد. قطعا ما باید با بررسی 
و تحلیل وضع موجود، نقش این پدیده ها را در سازوکاری 
جدید، درنظر بگیریم. بالاخره، تغییرات آب وهوا و گرم شدن 
نزدیک به 2درجه ای )1.69سانتیگراد( کره زمین و موضوع 
لایه و پوشــش گازهای گلخانه ای تغییرات جدی ای را به 
وجود می آورد. ما باید با یک نگاه آینده نگری این نقشــه را 
تکمیل کنیم و آموزش های مان را برمبنای آن شکل دهیم. 
بنابراین نقدی که مطرح شد، نقدی وارد است. ما باید از رفتار 

سیلاب های کشورمان، ارزیاب داشته باشیم، حتی شاید 
نیاز باشد که متخصصان ما در این حوزه حضوری موثرتر 
داشته باشند. مثلا حادثه سیل در آذربایجان شرقی و غربی 
ما، بخشی اش توجه نداشتن به واقعیتی به نام سیل و عدم 
شناخت آن بود. این نشان می دهد همه اینها از الزامات است، 
یعنی هم باید آنالیز وضع موجود را داشته باشیم و هم با نگاه 
به آینده تغییرات را ارزیابی کنیم و ببینیم. این تغییرات در 
ایران بسیار جدی است و کشور ما گرانیگاه خاص تغییرات 
آب وهوایی است. البته این را هم باید بگوییم در راهبردهای 
کلانی که در کمیسیون اجتماعی دولت در زمینه مدیریت 
بحران، درحال تدوین اســت، دیدم که به این موضوعات 

به عنوان پروژه های ملی توجه شــده است. مونیتورینگ 
حوادث وســوانح، نقشــه خطرپذیری و به روزرســانی 
استانداردها که بخشی از آن استانداردهای سازه ای است و 
بعضی استانداردهای غیرسازه ای است، همه مورد نیاز است 
که البته باید تاکید کرد بخشی از این موضوعات فرهنگی 
هستند. رسانه در این زمینه بسیار موثر است. رسانه باید 
کمک کند که خواسته ها و مطالبات مردم در جایگاه صحیح 
خودش قرار بگیرد. اگر خواسته مردم ما یک برنامه علمی 
باشد، مثل یک ساختمان است. گودبرداری یک ساختمان 
بعضی از مواقع برای همسایگان ایجاد مزاحمت می کند، ذاتا 
کاری خطرناک هم هست و در مرحله گودبرداری نمایی از 

آبادانی در آن نیست، اما این مرحله بسیار با اهمیت است 
و هست ونیست ساختمان به این مرحله بستگی دارد که 
پی و فنداســیون را هم دربرمی گیرد. متاسفانه ما از نظر 
فرهنگی عادت کرده ایم به این مراحل که نمایی ندارد )اما 
بسیار مهم است(، اهمیت نمی دهیم و بیشتر سراغ اقداماتی 
که محصولات قابل لمس دارد، می رویم و قضاوت ها هم بر 
همین مبناست. برای همین در حوزه مدیریت، علاقه مندیم 
سریع یک طرح اجرا شود، مثلا کیف کمک های اولیه توزیع 
شود، ساختمان ساخته یا دســتگاهی ایجاد شود یا یک 
پایگاه افتتاح شود، اما وقتی راجع به این صحبت کنیم که 
یک دولت یا مجموعه آمد و مثلا یک نقشه راه ایجاد کرد یا 

یک کار مطالعاتی ریشه دار انجام داد، این را ارزش نمی دانیم. 
الان مسئولان همه دنبال خروجی هستند، علت هم دارد، 
چون طول مدت مدیریت ها کوتاه است و همه مجبورند به 
خروجی نگاه کنند. وقتی درباره برنامه ریزی حرف می زنیم، 
فرآیندی زمان بر است. در کشور یونان، 20 سال طول کشید 
تا با آموزش 2 درصد از »جی دی پــی« را که برای حوادث 
هزینه می شد، کاهش دهند. این را مردم باید بپذیرند و آن را 
به عنوان یک دستاورد ببینند که فاز یک، دو و سه دارد، ولی 
ما تحمل این انتظار کشیدن را نداریم، زیرا اصولا تحمل مان 
کم شــده اســت. همان طور که تحمل مان در حوادث و 
موضوعات سیاسی کم شده و تحمل مان درباره نقد کم شده، 
در این موارد هم تحمل نداریم. اینها همه عوامل تاب آوری 
اســت که بر آن تاکید می شــود. تحمل ما درباره اشتغال 
سخت و فکرکردن هم سخت شده است. همین الان خود 
شما در مصاحبه ای که درحال انجام است، در حرف های من 
برای تیتر زدن دنبال عدد و رقم هستید. چرا؟ چون مردم 
ما علاقه مند به خواندن مطالب نیستند و می خواهند خیلی 
زود با خواندن تیتر و عدد، از موضوع عبور کنند، بدون این که 
بخواهند آن را با شاخص های استاندارد بسنجند، بنابراین 
من هم یاد می گیرم عدد و رقم به شــما بدهم. من هم یاد 
می گیرم بیشتر به جای برنامه ریزی و پی ریزی برای داشتن 
یک نقشــه راه، گودبرداری صحیح، ایجاد یک فنداسیون 
مناسب و بعد ساخت ساختمان روی آن، ساختمانی ولو با 

یک سازه سبک برپا کنم که دیده 
شــود، چون نه عمر مدیریتی من 
کفاف این را می دهد کــه بمانم و 
ارزیابی کنم و نه مخاطب من برای 
ایجاد فنداسیون، ارزشی قایل است. 
نتیجه اش این اســت که عمده این 
خواسته های مردم به خواسته های 
منتخبان شــان، جهــت می دهد. 
حالا بخشــی از ایــن منتخبان در 
دستگاه های اجرایی هستند، بخشی 
در دستگاه  قانون گذاری یا نظارتی اند 
و بخشی هم به عنوان امین آنها در 
ارایه خدمات هستند. این موضوع، 

سیکلی معیوب ایجاد کرده اســت. من خواسته ام عمیق 
نیست، پس خواسته منتخب من که بخشی اش در دستگاه 
اجرایی است هم به این خواسته متمایل است و می خواهد 
سریع پاسخی بدهد. مهم این اســت که اگر می خواهیم 
برنامه ای درست و اصولی انجام دهیم، باید تغییراتی انجام 
شود. برنامه ریزی و آموزش به تبع آن زمان بر است، شاید 
مردم به این نقد داشته باشند که بالاخره از عمر یک دستگاه 
و نهادی بیش از 20 ســال می گذرد و یک دستگاهی که 
بیش از 30 ســال دارد، ماموریتی را دنبال می کند، یعنی 
این قدر صبر کرده ایــم در این زمان و آنهــا باید برنامه ای 
مدون و درســت پی ریزی می کردند و باید 30 سال پیش 
فکر می کردند که نیاز نباشد امروز هم بنشینند و فکر کنند، 
اما بالاخره اقدام نشده یا اقدامات به صورت جزیره ای بوده 
است، چون اصولا شیوه ما این طور است که خیلی از تجارب 
گذشته هر چند موفق هم باشد، استفاده نمی کنیم و فکر 
می کنیم همه کارها را هر کدام از ما باید از نو انجام دهیم، 
اما اگر در این مقطع زمانــی هم این نگاه تغییر نکند، نگاه 
رسانه به نمایندگی از  مردم که من به آن لنز دیداری مردم 
می گویم، تغییر نکند و نگاهش را به این سمت نبرد، مردم 
هم این تغییر در آنها ایجاد نشود، مسلم بدانید این اقدامات 
نرم افزاری بسیار بااهمیت انجام نخواهدشد، اما تا دل تان 
بخواهد، اقدامات ســخت افزاری انجام می شود. فلان لودر 
را خریداری می کنیم، فلان ست امدادونجات را خریداری 
می کنیم و فلان انبار را تاسیس می کنیم. بیمارستان افتتاح 
می کنیم و مرکز درمانی و آموزشــی را ایجاد می کنیم که 
همه اینها باید بشود و خوب است، چون قابل لمس است، اما 

کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی، خیر، خریدار ندارد. 
 در حین حوادث اتفاقاتی می افتد که احساسات 
مردم برانگیخته می شــود. در ایــن زمان مثلا 
حین حادثه پلاسکو آن طور که کارشناسان هم 
می گویند، مردم آماده یادگیری هستند، آماده اند 
درباره آتش سوزی، زلزله، سیل و... بیاموزند، اما 
ناهماهنگی ها ممکن است برخی از اقدامات را یا به 
تاخیر بیندازد یا اساسا کاری کند که انجام نشود. 
من برداشت خودم را می گویم که در این زمان ها 
رســانه ای مثل رادیو و تلویزیون هیچ اقدامی 
نمی کند و تماشاگر اســت، حتی ممکن است به 
شما به عنوان یک نهاد آموزشی که محتوا تولید 
می کنید، آنتن هم ندهد، برای این موارد چه باید 

کرد؟
من این نقد را به صداوســیما وارد نمی کنم، چون درست 
است که ما درباره محتوا حرف می زنیم، اما در این حوزه هم 
فقر داریم. ما حتی در محتوای خــام هم فقر داریم. تازه این 
محتوای خام باید تبدیل به محتوای قابل تاثیر شــود. یک 
موضوع پخش اســت که به صداوسیما ربط دارد. بله ممکن 
است که رأیزنی کنیم و نیاز باشد که برای هزینه با آنها وارد 
بحث شویم، اما اگر همین الان صداوسیما بگوید می خواهم 
روزانه چند ســاعت به مجموعه شما برای پخش محتوایی 
تاثیرگذار در مدت 10سال آنتن بدهم تا ابعاد حادثه را کاش 
دهــد، من چنین محتوایــی را آماده 
ندارم. آدم باید منصف باشد، ما ممکن 
اســت خیلی جاها حرفی برای گفتن 
داشته باشیم، اما در این زمینه خاص 
این طور نیست. بخشی از این ماجرا به 
تفکر دولتی بازمی گردد. چطور وقتی 
یک محصــول غذایی دچــار کاهش 
می شــود، بخش خصوصــی عرضه 
می کند و مردم حاضرند هزینه اش را 
بدهند، بخش خصوصی، هم آن کالا 
را تزریق می کند و هــم باعث تعادل 
در بازار می شــود، دولت هــم ناظر و 
هماهنگ کننده اســت. ما در آموزش 
هنوز تفکر حضور بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد 
را نداریم. چرا؟ چون این ادبیات را جاری و ســاری کرده ایم 
که آموزش رایگان است. بعد نکته دیگری که در این موضوع 
هست این است  که وقتی گفتیم آموزش رایگان، تصور این 
است که تولید، محتوا، مدرس و عرضه اش هم رایگان است. 
وقتی یک چیز رایگان شد، انگیزه ای برایش در چالاک بودن 
در پاسخ به موضوع وجود ندارد. باید  تاکید کنیم که  درصد 
قابل توجهی از موضوع را در اجتماعات باید اقتصادی ببینیم. 
ما اعتقاد داریم باید به آن مرحله ای برسیم که انگیزه ها معنوی 
باشــد. اگر در هنگام یک حادثه به انسانی کمک می کنیم، 
به خاطر اقتصاد که نیست، به خاطر کمال و روح انسانی است. 
اساســا اقدامات بشردوســتانه بر همین مبناست. اقدامات 
بشردوستانه اساسا به خاطر بعد اقتصادی نیست، اما در این 
موضوعات که عرض شــد، حداقل بعدش اقتصادی است. 
ما نمی گوییم هزینه این اقدام را مردم باید تقبل کنند. بین 
رایگان بودن آموزش برای مردم و رایگان بودن آموزش فاصله 

بسیار زیاد وجود دارد، اینها دومقوله جدای از هم هستند. 
 راه حل هم دارد؟

اگر بیمه ها قرار اســت در حوادث برای جبران خســارت 
هزینه کنند، اگر بیمه ها اعتقاد داشته باشند که هرچه سریع تر 
در زمانی که مردم نیاز دارند، وارد آموزش شوند و به این شیوه 
می تواند خسارت ها را کاهش دهند، خودبه خود، از آموزش 
حمایت می کند و برای آن هزینه خواهد کرد، اما وقتی ساختار 
بیمه دولتی است و بودجه دولتی به آنها تزریق می شود، آنها 
خیلی لمس نمی کنند که این آموزش چقــدر می تواند بر 

اقتصاد آنها تاثیرگذار باشد و چالاکی را از دست می دهد.
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الگوی تغییرات 
آب وهوایی دارد خودش را 
در ماموریت های هلال احمر 
نشان می دهد. ما در  سال 

۱395 نسبت به  سال 94، رشد 
49 درصدی ماموریت های 

امدادونجات را در برف و کولاک 
داشتیم و رشد ۱6 درصدی 

ماموریت های هلال احمر را در 
سیل شاهد بودیم


